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چرا یک اتفاق مانند درگذشت خانم امینی 
منجر به ایجاد یک بحران چند ماهه در کشور 

شد؟ چه اتفاقی در بدنه اجتماعی افتاد که 
امکان سوءاستفاده از این موقعیت برای 

دشمن پیش آمد؟
طبعاً روشـــن اســـت که چنین ماجرا هـــا و وقایعی به 
صرف یـــک حادثـــه از نوع درگذشـــت خانـــم امینی 
اتفـــاق نیفتـــاده و نمی افتـــد. لزوماً یک زمینـــه ای از 
پیش وجـــود دارد و به بـــاور برخی جامعه شناســـان، 
انبـــار باروتـــی وجـــود دارد که برای مشـــتعل شـــدن 

نیازمنـــد یک جرقه اســـت.
انفجار هیجانی پس از فوت مرحوم 

امینی
واقعـــه فوت خانم امینی نقش جرقـــه را ایفا می کند. 
مـــا از یک طـــرف نوعی نارضایتی نزدیـــک به نومیدی 
را بیـــن بخـــش قابـــل توجهـــی از مـــردم مشـــاهده 
می کردیم که منشـــأ اصلی آن را وضعیت نامناســـب 
اقتصـــادی و بلکـــه تـــداوم وضعیـــت بـــد اقتصـــادی 
می دانـــم. یعنی اینکـــه با افت و خیز هـــا و آمد و رفت 
دولت هـــا، وضعیت بد اقتصادی تـــداوم پیدا می کند 
و چشـــم انداز روشـــنی از بهبود و تغییر شـــرایط هم 
به چشـــم مـــردم نمی آید. این مســـأله باعـــث ایجاد 
نوعـــی احســـاس نارضایتـــی و خشـــم در بخش های 
مختلـــف از بدنـــه اجتماعی ما شـــده بـــود. عاوه بر 
آن شـــکاف ها و اختافاتی در حوزه فرهنگی و سبک 
زندگی در جامعه داشـــتیم که دشمنان با دامن زدن 
به آن، شـــکاف ها را ملتهـــب کردند. البتـــه بعضی از 
ســـوء رفتار ها و ســـوءتدبیر های خودمـــان هـــم بـــه 

ملتهب شـــدن ایـــن شـــکاف ها دامن زد.
مشـــخصاً ماجـــرای حجاب و سیاســـت حجـــاب در 
کشـــور مـــا بـــه اغتشاشـــات اخیـــر مرتبط اســـت. 
مســـأله حجـــاب امســـال بـــه نحـــوی قبـــل از حتی 
ماجـــرای خانم امینـــی چندبار ملتهب شـــده بود و 
این موضـــع چندبار در صدر توجهـــات قرار گرفت؛ 
تصویر هـــای ناراحت کننـــده ای از درگیری های بین 
مأموران اجـــرای قانون با تعـــدادی از بانوان یا حتی 
درگیری که بین شـــهروندان دربـــاره این موضوع در 
مکان هایـــی ماننـــد اتوبوس هـــا و... همه گیر شـــد 
کـــه برانگیختگی ذهنـــی و روحی حول ایـــن ماجرا 
ایجـــاد کرده بـــود و وقتی کـــه با ماجـــرای تلخ مرگ 
خانـــم امینی همراه شـــد، یک نوع انفجـــار هیجانی 
و عاطفـــی بیـــن مـــردم ایجـــاد کـــرد کـــه از دل آن 
وقایعـــی بیرون آمـــد کـــه می توانیم از آن بـــه بلوای 

14۰1 تعبیـــر کنیم.
چقدر با این گزاره موافقید که انسجام 

اجتماعی در جامعه ایران از هم گسیخته شده 
و جامعه به مرز فروپاشی رسیده است؟ دلایل 
موافقت یا مخالفت شما با این گزاره چیست؟

مفهـــوم فروپاشـــی اجتماعـــی را چنـــدان متوجـــه 
نمی شـــوم. نمی دانـــم جامعـــه ای که فرو می پاشـــد، 

یعنـــی چـــه؟ چـــه اتفاقـــی می افتد؟
فروپاشـــی حکومت تصویر روشـــنی دارد ولـــی درباره 
فروپاشـــی جامعـــه اگـــر مقصـــود این اســـت کـــه در 
جامعـــه شـــکاف هایی وجـــود دارد، بایـــد بگوییم که 
ایـــن موضوع ویژگـــی هر نظم اجتماعی بـــزرگ و پویا 
اســـت. اگر از فروپاشـــی منظور این باشـــد کـــه ما در 
آستانه چیزی شـــبیه جنگ داخلی هستیم، یا اینکه 
وضعیـــت بلوا و هـــرج و مرج عمومی بـــه تعبیر هابز 
جنگ همه با همه باشـــد، همـــه هنجار ها و ارزش ها 
و توافق هـــای اجتماعـــی فروریخته و افراد براســـاس 
خواســـته ها و غرایـــز شـــخصی خود عمـــل می کنند، 
اینطـــور نیســـت و اتفاقاً معتقـــدم که جامعـــه ایران 
با قـــدرت وجود دارد و همیـــن دوام و پایـــداری آن با 
وجود فشـــار ها و دشـــواری هایی که از ســـرگذرانده، 
توطئه هـــا و التهابـــات بعضاً مصنوعی و تلقین شـــده 
از ســـوی دشـــمنان، نشـــان می دهد که یـــک جامعه 

غنی و با هویت نیرومند و ســـرمایه های بزرگ اســـت 
و توانســـته خـــود را حفظ کند. 

جامعه قدرتمند ایران ادامه می دهد
امـــا اگر گزاره این اســـت که این شـــکاف ها به حالتی 
التهابـــی رســـیده و در بعضی موارد به نظر می رســـد، 
شـــکاف هایی در جامعـــه داریم که حالـــت ملتهبی 
دارنـــد؛ با ایـــن معنـــا موافقـــم و معتقدم که بـــا این 

مواجهیم. وضعیت 
در همین وقایع اخیر با وجود حجم آتش ســـنگینی 
کـــه از ســـوی دشـــمن بـــر زمینه هـــای اجتماعـــی 
نارضایتـــی و اختاف و تفاوت دیدگاه ها ریخته شـــد، 
ســـرمایه گذاری عظیـــم آنـــان بـــا همه داشـــته های 
رســـانه ای، اقتصـــادی، سیاســـی و حتی تروریســـتی 
بـــرای تشـــدید شـــرایط بلـــوا، جامعـــه ایـــران به طور 
هوشـــمندانه و معنـــاداری بـــه این حرکـــت تخریبی 
و ویرانگـــر نپیوســـت هرچند نارضایتـــی و دلخوری از 
وضع سیاســـی و اقتصـــادی در بخش هـــای زیادی از 

مردم بـــالا بود.
به نظر شما نهاد های اجتماعی و فرهنگی باید 

چه کنند که التهاب بین شکاف های موجود 
فروکش کند؟

فکـــر می کنم کـــه سیاســـت های فرهنگی مـــا باید از 
توجه و تمرکـــز بر نقاط افتـــراق و درگیـــری به تأکید 
بیشـــتر بر نقاط وفاق و اجتماع و اشـــتراک معطوف 
و منتقل شـــود. البته به این معنی نیست که از آنچه 
که درســـت می دانیم، عدول کنیم و از کنار ارزش ها 
و مبانـــی اعتقادی مـــان بگذریـــم. امـــا در تخصیص 
توجهات، امکانات و رویکرد ها می توانیم اشـــتراکات 

را بیشـــتر پررنگ کنیم.
نیرو هـــا و جریاناتـــی را کـــه وجـــه افتراقی بیشـــتری 
دارنـــد، به حاشـــیه ببریم و فضـــای گفت و گو، تفاهم 
و عقانیـــت را تقویت کنیـــم. بر مســـائلی مانند هم 
سرنوشتی، پیشینه و تاریخ مشترک و آینده مشترک 
جامعه دســـت بگذاریـــم. این امـــور می توانـــد برای 

کاهـــش التهابات اثرگذار باشـــد.
جنس و هویت اصلی اتفاقات اخیر را چه 

می دانید؟ پوشش، نارضایتی اجتماعی یا 
براندازی سیاسی؟

پوشـــش به عنـــوان یکی از نقـــاط اصلی بـــروز آنچه 
کـــه تحت عنـــوان شـــکاف فرهنگی و ســـبک زندگی 
مطرح کردم، دخیل است و نقش دارد. در ماجرایی 
کـــه اتفاق افتاده هرچنـــد که تنها نکتـــه و مهم ترین 
نکتـــه و مطلب نیســـت، اما بـــه هر حال بخشـــی از 

است. ماجرا 
غلیان احساسات بدون عقلانیت 

سیاسی
بـــه اعتقاد مـــن بخـــش مهمتـــر آن جنبـــه داخلی 
قضیه اســـت که یه نوعـــی غلیان و انفجـــار عواطف 
و هیجـــان اســـت که شـــاید خیلـــی جهـــت، معنا و 
عقانیت سیاســـی هم در آن وجود ندارد. چه بســـا 
افرادی که درگیر آن هســـتند، طرح روشن سیاسی 
یـــا مشـــخصی یـــا نمایندگـــی سیاســـی مشـــخصی 
هـــم نداشـــته باشـــند. نوعـــی از خودانگیختگی یا 
غریـــزی بودن و عاطفی بـــودن در این ماجرا پررنگ 

اســـت. هرچند که بخشـــی از نیرو های اپوزیسیون 
جمهـــوری اســـامی در ایـــن ســـال ها، به واســـطه 
حمایت های مالی و رســـانه ای که دریافت می کنند، 
پررنگ شـــدند و در واقع امکان مانور بیشـــتری پیدا 
کردند؛ آنان هم فضای حاصـــل از این وقایع را برای 
مانور و تحرکات بیشـــتر خودشان در زمینه براندازی 

دیدند. مناسب 
با ایـــن حال بـــه نظـــرم پیونـــد و رابطه ای کـــه میان 
نیرو هـــای اپوزیســـیون و آنچـــه در کـــف میـــدان رخ 
داد، پیونـــد پررنگی وجود نـــدارد. در واقـــع این گونه 
نیســـت که آن نیروی میدانی کـــه در ماه های اول در 
پاییز و در بعضی شـــهر ها به خیابـــان آمد، نمایندگی 
سیاسی مشـــخصی به سران اپوزیســـیون داده باشد 
که در واقع دلقک ها و بازیگرهایی هســـتند با عنوان 
رهبـــران جنبـــش بـــرای خـــود بازاریابـــی می کنند. 
بـــه نظـــرم آن بدنه اجتماعـــی که در میـــدان بودند، 
آنقدر هـــا هـــم ایـــن افـــراد را نماینده سیاســـی خود 
نمی داننـــد و از طرفـــی طرح سیاســـی روشـــنی هم 

ندارند.
چرا حرکت اولیه این جریان با وجود آنکه بسیار 
تند و تیز و توی چشم بود اما در ادامه نتوانست 
بدنه عظیم اجتماعی مردم را با خود همراه کند 

و بعد از سه ماه به مرگ طبیعی از دنیا رفت؟
حرکت هـــای اجتماعـــی و جنبش ها بـــرای اینکه به 
پیـــروزی برســـند و به پیـــش بروند، نیازمند داشـــتن 
چشـــم اندازی روشـــن و در دســـترس هســـتند. این 
حرکت هـــا بایـــد یـــک نمایندگی سیاســـی را شـــکل 
دهنـــد و یـــک نوعـــی از پرچـــم سیاســـی را بـــالا نگه 
دارند کـــه نیرو هـــای کف میـــدان بتواننـــد حول آن 
جمع شـــده، تقویـــت شـــوند و افراد جدیـــدی را هم 
بـــه جنبش اضافـــه کنند. ایـــن جریـــان فاقد چنین 

توانایـــی بود.
چشـــم انداز نزدیکی که تقویت و گسترش آن، بیشتر 
از بقیـــه چشـــم انداز هـــا محتمـــل به نظر می رســـد، 
ســـوریه ای شـــدن یا لیبی شـــدن کشـــورما بود و آن 
بخش از مردم که معترض و منتقد شـــدید نســـبت 
به نظام سیاســـی هستند، نمی خواهند و به آن توجه 
داشـــتند و بنابراین به این حرکت نپیوســـتند و از آن 
عبـــور کردند و عمـــاً ماجرا نتوانســـت آن چیزی که 
تصـــور می شـــد و آن انتظـــاری که ســـرمایه گذارانش 

داشـــتند، محقق کند.
مردم زیر پرچم رذایل سیاسی جمع 

نمی شوند
نکتـــه دیگر این اســـت که بـــرای آنکه یـــک حرکت یا 
پرچمی بتواند ســـربازگیری کرده و نیـــرو جمع کند؛ 
این اســـت کـــه آن حرکت و پرچم هرچـــه از جنبش 
می گذرد، اولاً منزه و پاکیزه باشـــد و ثانیاً این پاکیزگی 
را بیشـــتر جلوه گر کنـــد. در نیرو هـــای داخل چنین 
پرچـــم و هویتـــی وجود نداشـــت و شـــکل نگرفت و 
آنانی که خارج از کشـــور بودند وضعیتشان در رذایل 
سیاســـی مثل وابستگی و خیانت به کشور، پیشینه و 
سوابق شـــخصی و جریانی فاسد و سیاه، یکی از یکی 
بدتر بود و به همین دلیل توانایی نداشـــتند که خود 
را به عنـــوان یک آلترناتیو پاکیـــزه و نیروی ملی قابل 

احترام وتبدیل به مرجع تجمـــع نیرو های اجتماعی 
معترض، معرفی کنند.

در واقـــع آن ظرفیتـــی کـــه از اعتـــراض و نارضایتـــی 
وجود داشـــت، بـــدون اینکه چندان به حســـاب این 
جریانـــات واریز شـــود بـــا یک بـــروز و ظهـــور کوتاه و 

مقطعـــی، فروکش کـــرده و زیرزمین اســـت.
چشم انداز آینده این گونه اتفاقات در کشور را 

چگونه می بینید؟
فکـــر می کنـــم کـــه مـــا از ماجـــرای بلـــوای 14۰1 عبور 
کردیم و این جریان به پایان رســـیده اســـت. هرچند 
علـــل و عوامل زمینـــه ای که امکانـــش را فراهم کرد، 
کمـــاکان وجـــود دارند کـــه البته یک هشـــدار جدی 
اســـت. اما تصور شخصی من این اســـت که با ناکامی 
ظاهـــر و بارز ایـــن ماجـــرا، احتمالاً یک بازگشـــتی به 
سیاســـت ورزی داخل وجود خواهد داشـــت. شـــاید 
بخش هایـــی از جامعه ایران که به ســـراغ اســـتراتژی 
قهر سیاســـی یـــا تحریـــم سیاســـی رفته بودنـــد، به 
یک نوع اســـتراتژی بازگشت و مشـــارکت فکر کنند. 
همان طـــور که ســـال 9۲ بعـــد از ماجـــرای انتخابات 
پرتنش ســـال 88 و وقایـــع بعد از آن شـــاهد بودیم 
کـــه از جانب برخـــی نیرو ها بازگشـــتی به سیاســـت 

افتاد. اتفاق 
تصـــورم این اســـت کـــه بعیـــد نیســـت در انتخابات 
پیش روی مجلس یا در انتخابات ریاســـت جمهوری 
آینده، ما با یک وضع متفـــاوت از انتخابات  98 و14۰۰ 
مواجه باشـــیم. البته هنـــر سیاســـتمدارانه می تواند 
این باشـــد کـــه در چنیـــن فضایی افـــراد، خـــود را به 
عنـــوان یک گزینه معتبـــر در افکار عمومـــی و در آراء 

عمومی مســـتقر کند.
چرا علوم اجتماعی ما نمی تواند تحلیل و 

تصویر درستی از این وقایع ارائه بدهد؟
البتـــه اهالی علـــوم اجتماعـــی تحلیل هایـــی را ارائه 
می دهنـــد کـــه نمی تـــوان گفـــت همـــه آنهـــا به طور 
کامـــل و کلی غلط یا نارس اســـت. احتمالاً بســـیاری 
از ایـــن تحلیل هـــا، می توانـــد وجوهـــی از واقعیت را 

بازتـــاب دهد.
تحلیلگرانی که هیجان زده شدند

ولـــی اینکه چقدر کامیاب و موفق اســـت؟ در توضیح 
مســـأله و فهـــم و پیش بینـــی روند هـــای آن، موافقم 
که ایـــن موفقیـــت زیاد نیســـت که دو دلیـــل عمده 
دارد؛ یکی اینکه کاربســـت چهارچوب هـــای وارداتی و 
غیربومی باعث شـــده که علـــوم اجتماعی ما بینایی 
لازم را نســـبت به ظرایف و لایه هـــای مختلف جامعه 
ایران و هویت و نظم آن و همچنین داشته اجتماعی 
آن نداشـــته باشد و به همین دلیل در مواقع بسیاری 
جامعه شناسان ما برداشـــت ها و تحلیل های غلطی 

ارائه داده اند.
نکته دوم اینکه به رغـــم ادعاهایی که درباره علمیت 
و روشـــمندی وجوه علمی کار جامعه شناســـی وجود 
دارد، امـــا در اصحـــاب علـــوم اجتماعـــی ایـــران بـــه 
خصـــوص در مواجهـــه با چنین پدیـــده هایی، نوعی 
از شـــاعرانگی یا رمانتیســـم تحلیلی را شـــاهدیم که 
بـــه ســـختی می تواننـــد بیـــن آنجـــه واقعاً هســـت و 
بیان تمناهـــا، آرزو ها و مطلوباتی کـــه دارند، تفکیک 

قائل شـــوند.
 یعنـــی بســـیاری از جامعه شناســـان از آنجایـــی کـــه 
گرایش هـــای ارزشـــی یـــا ایدئولـــوژی خاصـــی دارند، 
در مواجهـــه بـــا چنیـــن پدیـــده هایی، چنـــان ذوق 
زده و مبتهـــج می شـــوند کـــه همـــه آن بصیرت هـــا و 
تیزبینی هـــای لازم کار یـــک جامعه شـــناس را کنـــار 
می گذارنـــد و خود را به دســـت حرف هـــای خطابی و 
لفاظی های کم محتوا می ســـپارند و بـــه همین دلیل 
اکنـــون وقتی بـــه بســـیاری از مباحـــث و حرف هایی 
که ایـــن اصحـــاب جامعه شناســـی در ماه هـــای اول 
اغتشاشـــات مطـــرح می کردند، مراجعـــه می کنیم، 

بیشتر شـــبیه شـــوخی است.

ایـــن روزها که غبـــار ناآرامی هـــای خیابانی در 
کشور فرونشسته و دیگر خبری از اعتراضات 
خیابانی منصوب بـــه معترضان به حجاب در 
ایران مشـــاهده نمی شـــود، شـــاهد بازگشت 
فضـــای رســـانه ای و حتـــی روابـــط خارجـــی 
دولت هـــای غربـــی به فضـــای پیـــش از آغاز 
ایـــن ناآرامی ها هســـتیم، فضایی کـــه در آن 
تمامـــی رســـانه ها، تریبون هـــا و موضع گیری 
دولت هـــای غربـــی در راســـتای سم پاشـــی 
علیـــه ایـــران و ارکان نظـــام قـــرار داشـــت. با 
نگاهی به آنچه  در فضای سیاســـی و رسانه ای 
متعلـــق بـــه دولت هـــای غربی در حـــدود 6 
مـــاه ناآرامی در ایـــران رخ داد و مقایســـه این 
فضا با شـــرایط مشـــابه در کشـــورهایی که در 
بلـــوک غربی هـــا قـــرار می گیرند، ایـــن نکته 
بـــرای مخاطـــب بـــه ذهـــن متبادر می شـــود 
که همیشـــه اســـتانداردی دوگانـــه در رفتار و 
کـــردار دولت های بـــه ظاهر طرفـــدار حقوق 

بشـــر اتخاذ می شـــود.
اگر غربی هـــا در مقام داعیه دار دموکراســـی 
و مدافـــع حقوق بشـــر پشـــت معترضـــان در 
ایران قـــرار گرفتـــه و بارهـــا ســـیل انتقادات 
را بـــه ســـوی دولـــت و نهادهـــای قانونـــی در 
جمهوری اســـامی روانه کردند که در مواردی 
اینچنینی که انســـانیت به مسلخ رفته است، 
سیاســـت ســـکوت و یا مســـامحه را در پیش 
گرفته انـــد. قتل فاجعه بار جمال خاشـــقچی 
رونامه نـــگار ســـعودی-امریکایی بـــا دســـتور 
ولیعهد عربســـتان در کنســـولگری عربستان 
ســـعودی در اســـتانبول که بعد از ســـاخی، 
حتی پیکـــرش از گزنـــد وحشـــی گری عمال 
ســـعودی در امان نمانـــد، در حالـــی رخ داد 
که طرفـــداران آزادی بیـــان و مدافع حمایت 
از حقوق بشـــر بعد از مدتی به گرمی دســـتان 
خونیـــن محمد بن ســـلمان را فشـــردند و به 
رســـانه های زنجیـــره ای خـــود اجـــازه ندادند 
تـــا به ایـــن موضـــوع بپردازند و اثبـــات کردند 
که دفاع از حقوق بشـــر یک ژســـت سیاســـی 
اســـت کـــه تنهـــا توســـط دولت هـــای غربی 
در مواقعـــی اتخـــاذ می گـــردد که منافـــع آنها 
ایجاب می کنـــد، صحبت از آن را انجام دهند 

تا بـــه منافع خود دســـت پیـــدا کنند.
اروپایـــی همچنیـــن  امریـــکا و دولت هـــای 
در مواجهـــه بـــا اعتراضـــات مردمـــی نیز این 
اســـتاندارد دوگانـــه را در پیـــش می گیرند، به 
گونه ای که محاســـبه می کنند این اعتراضات 
بـــه نفع آنها اســـت یا خیـــر و اگر در راســـتای 
اهداف آنها بـــود، از آن حمایت و در غیر این 
صورت نـــه تنها از کنـــار آن می گذرند، بلکه از 
ســـرکوب آن حمایت نیز می کنند. ســـکوت 
در مقابل ســـرکوب معترضان بـــه دیکتاتوری 
حکومـــت آل خلیفـــه در بحریـــن، کشـــتار 
معترضان در خیابان و تبعیض سیستماتیک 
علیه مردم در این کشـــور ازجملـــه این موارد 
اســـت کـــه غربی ها از ســـاخی حقوق بشـــر 
به راحتـــی می گذرند. یا در ســـال 1399 که در 
کاتالونیا رفرانـــدوم جدایی از اســـپانیا برگزار 
شـــد، دخالت پلیس بـــرای ایجـــاد ممانعت 
از برگـــزاری پروســـه انتخابـــات، خشـــونت 
لجـــام گســـیخته علیـــه رأی دهنـــدگان را به 
تصویر کشـــید و این موضوع در کنار ســـکوت 
دولت هـــای اروپایی و مجامع حقوق بشـــری 
بـــه یک پارادوکس بزرگ بـــرای ادعای دفاع از 

دموکراســـی و حقوق بشـــر تبدیل شد.
جان کام این اســـت که در مقطع حســـاس 
کنونی که مذاکرات ایـــران با 4+1 و همچنین 
آژانـــس بین المللـــی اتمـــی به مقطع بســـیار 
حساســـی رســـیده اســـت، ادعاهـــای حقوق 
بشـــری دولت هـــای غربـــی تاشـــی بـــرای 
بشـــر  ق  حقـــو ه  ونـــد پر ز  ا ی  منیتی ســـاز ا
کشـــورمان اســـت تـــا ســـاح جدیـــدی علیه 
جمهـــوری اســـامی در عرصـــه بین المللـــی 
در دســـتان مدعیـــان قـــرار گیـــرد. بـــه نظر 
می رســـد غـــرب تـــاش می کنـــد، حـــالا کـــه 
توانمندی هـــای هســـته ای و علمـــی ایـــران 
به حـــدی پیشـــرفت کرده اســـت کـــه تهران 
دســـت بالاتـــری را در مقابـــل آنها داراســـت، 
بـــا تاکتیکی نخ نمـــا زمین بـــازی را از موضوع 
اتمی بـــه حقوق بشـــر تغییـــر داده تـــا ضمن 
تـــداوم تحریم هـــای غیرقانونی علیـــه ایران، 
ابزار جدیـــدی بـــرای چانه زنـــی در مذاکرات 

بـــرای خود دســـت و پـــا کنند.

حقوق بی بشر غربی ها

یادداشت

محسن احدی 
کارشناس ارشد مسائل بین الملل

ســـه مـــاه کشـــور در واکنـــش بـــه فوت یک دختـــر جوان کـــه دلایل واقعـــی آن هـــم به خوبی برای 
مـــردم تبییـــن نشـــد، در اضطـــراب و التهاب بـــود. اگرچه روال عـــادی زندگی در کشـــور در جریان 
بـــود، امـــا حضور ون های ســـیاه رنگ بزرگ و تعـــداد زیـــادی از نیرو های ویژه پلیـــس در خیابان ها 
و اخبـــاری کـــه بیـــن مـــردم درباره تجمع در شـــهر های دیگر دســـت به دســـت می شـــد، به مردم 
فضـــای التهـــاب را تلقیـــن می کرد. نقش رســـانه های بیگانـــه در این بازنمایی غیرواقعی از کشـــور 
بی تأثیـــر نبـــود، امـــا چرا فوت یک دختر جـــوان باعث بروز تجمعات اعتراضی و بعضاً با خشـــونت 
گروه هایـــی از مردم در کشـــور شـــد؟ تحلیل گـــران اجتماعی درباره این موضـــوع نظرات مختلفی 
مطرح کرده اند. سجاد صفار هرندی، عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر، در گفت و گو 
بـــا خبرنـــگار مـــا به تبیین آنچه در چند ماه گذشـــته و ســـه ماه پاییز بر کشـــور رفـــت، می پردازد.

 التهاب در جامعه بله
فروپاشی نه

گفت وگو

بــــرش

 ماجرای حجاب و سیاست حجاب در کشور ما به اغتشاشات اخیر مرتبط است. 
ً
مشخصا

مسأله حجاب امسال به نحوی قبل از حتی ماجرای خانم امینی چندبار ملتهب شده 
بود و این موضع چندبار در صدر توجهات قرار گرفت؛ تصویر های ناراحت کننده ای 

از درگیری های بین مأموران اجرای قانون با تعدادی از بانوان یا حتی درگیری که بین 
شهروندان درباره این موضوع در مکان هایی مانند اتوبوس ها و... همه گیر شد که 

برانگیختگی ذهنی و روحی حول این ماجرا ایجاد کرده بود و وقتی که با ماجرای تلخ 
مرگ خانم امینی همراه شد، یک نوع انفجار هیجانی و عاطفی بین مردم ایجاد کرد که از 

دل آن وقایعی بیرون آمد که می توانیم از آن به بلوای 1401 تعبیر کنیم

حرکت های 
اجتماعی و 

جنبش ها 
برای اینکه به 

پیروزی برسند 
و به پیش 

بروند، نیازمند 
داشتن 

چشم اندازی 
روشن و در 

دسترس 
هستند. این 

حرکت ها باید 
یک نمایندگی 

سیاسی را 
شکل دهند 
و یک نوعی 

از پرچم 
سیاسی را بالا 

نگه دارند که 
نیرو های کف 

میدان بتوانند 
حول آن جمع 

شده، تقویت 
شوند و افراد 

جدیدی را هم 
به جنبش 

اضافه کنند. 
این جریان 

فاقد چنین 
توانایی بود


